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روایتی داستانی از شکست عملیات پنجه عقاب 
در صحرای طبس

تالیف:پروین نخعی مقدم
۲۸۸۹

۳

برگ هایی از پرونده سراسر خیانت منافقین جدید

چرا سازمان مجاهدین انقلاب منحل شد؟!

منابع در دفتر روزنامه موجود است

مستنداتی از سیر حوادث و اظهارات 
و اعترافات متهمان وقایع پس از انتخابات

۳۹

نگاهی به مطبوعات سینمایی در دوران پهلوی-۳

نویسندگان و منتقدان این 
مجله علی رغم تمامی ادعاهای 
شبه روشــنفکری اما مزدبگیر 
کوشان بودند و بایستی منویات 
او را عملی می ساختند. بنابراین 
از همان ابتدا مبلغ آثار سخیف 
و مبتذل هندی و ترکی و مصری 
)که بسیار مورد علاقه کوشان 
بودند( و فیلم فارسی های پارس 

فیلم شدند.
امثــال پرویــز دوایی )که 
بــا تبلیغــات امثــال ماهنامه 
فیلم امروز به یک شــخصیت 
اسطوره ای در میان نویسندگان 
و منتقدان سینمایی بدل شد!( 
و پایرور گالســتیان )که بعدا و 
در سالهای پس از کودتا، مجله 
»ستاره سینما« را منتشر کرد( 
و پرویــز نوری )کــه علی رغم 
تمامی ادعاهای شبه روشنفکری، 
فیلم هایی ســوپر مبتذلی مثل 
»رشید« را جلوی دوربین برد( 
و سیامک پورزند )که خدماتش 
جاسوســی  ســرویس های  به 
شــدنش  زندانی  موجب  غرب 
در ســال های پایانــی عمرش 
گشت( از جمله آن نویسندگان 
و به اصطلاح منتقدان بودند که 
دست چندم  هنرپیشگان  برای 
دســت  و  ســر  فیلم فارســی 
می شکســتند و برای مشابهات 

خارجی )بهتر بگوییم هندی و ترکی و مصری آنها( پشــتک و وارو 
می زدند!! )26(

مثلا در سال 1334 که راج کاپور، هنرپیشه و رقاص هندی به ایران 
آمده بود، همین جماعت به اصطلاح شبه روشنفکر، خوش خدمتی 
نبود که بــرای وی انجام ندهند. عکس معروفی که در همان زمان 
در مجله عالم هنر به چاپ رسید و همین جماعت را نشان می دهد 
که چگونه شــیفته و به اصطلاح پروانه وار گرد شمع وجود راج کاپور 

جمع شده و همچون بت او را در میان گرفته اند. )27(
نشــریه دیگری که در همان دوران و در ســال 1331 به عرصه 
مطبوعات سینمایی وارد شــد، »عالم سینما« نام داشت که توسط 
اســتودیو البرز )یکی دیگر از استودیوهای تولید فیلم فارسی در آن 
زمان( منتشر شد و اساس آن تبلیغ و ترویج همان فیلم فارسی های 
تولیدی استودیو البرز بود. ابوالقاسم رضایی )پسر میرزا ابراهیم خان 
صحاف باشــی از اعضای انجمن های مخفی فراماسونری مشروطه( 
مدیر مسئول آن بود و پرویز خطیبی که در آن زمان فیلم فارسی های 
مبتذلی مانند »دســتکش ســفید« را برای اســتودیو البرز فیلم 

می ســاخت هم مدیریت آن را 
بر عهده داشت و مقالات متعدد 

می نگاشت. )28(
یکی از مقالات اولین شماره 
این مجله قابــل توجه و البته 
ســؤال برانگیز است. در بخشی 
از ایــن مقاله که ظاهرا در دفاع 
از تولیدات فیلم ایرانی نوشــته 

شده، آمده است: 
»... جای تردید نیســت که 
صنعت ســینما در ایــران نیز 
روز بــه روز رو به ترقی خواهد 
گذاشت تا به آنجا که چند سال 
بعد مردم نــه تنها از فیلم های 
داخلی بیش از فیلم های خارجی 
استقبال خواهند کرد. مخصوصا 
کــه ما برخــلاف آمریکایی ها، 
شش هزار ســال تاریخ مدون 
پشت سر داریم و تنها شاهنامه 
عالی ترین  تهیه  برای  فردوسی 
و با ارزش تریــن فیلم ها کافی 
اســت. لیکن ایــن آرزو روزی 
صورت خواهد گرفت که مردم 
کشور ما خود را موظف بدانند 
کــه صنایع داخلی را ولو دارای 
معایبی هم باشد مورد تشویق 

قرار دهند...« )29(
ایــن در حالــی اســت که 
ســینمایی که برای این کشور 
تدارک دیده شده بود نه پیش 
از چاپ این مقاله و نه پس از آن، 
نه توسط استودیو البرز )که متولیان همین مجله بودند( و نه توسط 
اســتودیوهای دیگر در دوران طاغوت، هیچ  گاه حتی سعی نکرد از 
آن شش هزار سال تاریخ مدون و متونی مانند شاهنامه بهره بگیرد و 
دقیقا در مقابل آن به ترویج فرهنگ و ایدئولوژی و سبک زندگی غربی 
پرداخت، سعی در زدودن همان تاریخ شش هزار ساله و ادبیات غنی 
آن و اعتقادات و باورهای دینی و ملی که محور آن تاریخ و ادبیات 
را تشــکیل می دادند نمود و براساس آنچه از سوی متولیانش به آن 
دیکته می گردید، به هر شکل و صورت تلاش داشت تا همراه دیگر 
مظاهر تجدد وارداتی، ریشــه ها و زمینه های هویتی این سرزمین را 
نابود سازد. از همین روی است که با جستجویی در میان فیلم های 
تولیدی آن سالها، حتی یک فیلم نمی توان یافت که در حد اندکی 
هم مقصود نظر نگارنده مقاله فوق را برآورده سازد و در مقابل صدها 
نمونه مشاهده می شود که کاملا متضاد با آن است. و این یک اتفاق 
یا انحراف نبود، زیرا که اساســا سینما توسط بنیانگذارانش در ایران 

به همین منظور و مقصود بنیان گذارده شد!! ۶- طبق قانون ایالات متحده، تظاهرات سیاســی از حقوق قانونی هر کس و هر گروه 
حتی خارجیان مقیم آمریکا به شمار می آید.

روشنفکرنمایانی که برای هنرمندان
دست چندم خارجی سرودست می شکنند!

وحشت و ترس از دیگران
منطقی که همواره بر زمامداران کاخ سفید حکومت می کند!

جردن نگاهی توخالی به پاول انداخت، پاول ادامه داد:
»مردم انتظار عمل فوری از ما دارند.«

جردن کانال تلویزیون را عوض کرد. یکی از شبکه های تلویزیونی، 
تظاهراتی را در خیابان ماساچوست مقابل سفارت ایران نشان می داد. 
می شــد نگرانی را در چهره شعار دهنده های آمریکایی دید؛ چیزی 
که آن موقعیت- و خیلی از مواقع دیگر- سیاســتمدارها واقعاً به آن 

نیاز داشتند!
اگرچه جردن و پاول هیچ کدام به زبان نیاوردند اما هر دو خوب 

* امثال پرویز دوایی )که با تبلیغات امثال ماهنامه 
فیلم امروز به یک شخصیت اسطوره ای در میان 

نویسندگان و منتقدان سینمایی بدل شد!( و پایرور 
گالستیان )که بعدا و در سالهای پس از کودتا، مجله 

»ستاره سینما« را منتشر کرد( و پرویز نوری )که 
علیرغم تمامی ادعاهای شبه روشنفکری، فیلم هایی 
سوپر مبتذلی مثل »رشید« را جلوی دوربین برد( 
و سیامک پورزند )که خدماتش به سرویس های 

جاسوسی غرب موجب زندانی شدنش در سال های 
پایانی عمرش گشت( از جمله آن نویسندگان و به 
اصطلاح منتقدان بودند که برای هنرپیشگان دست 
چندم فیلم فارسی سر و دست می شکستند و برای 

مشابهات خارجی )بهتر بگوییم هندی و ترکی و مصری 
آنها( پشتک و وارو می زدند!!

***

***
* اگرچه جردن و پاول هیچ کدام به زبان نیاوردند اما 
هر دو خوب می دانستند که در این لحظات، وحشت 

از حمله و خشونت از جانب ایران چیزی بود که ازنظر 
دولتمردان آمریکا هر شهروند آمریکایی به آن نیاز 

داشت. منطقی که طی سالیان طولانی بر رؤسای 
جمهور و سیاستمداران این کشور حکومت می کرد. 
هر آمریکایی به مقدار زیادی وحشت و ترس مدام از 
دیگران نیاز داشت. ترسی که نفرت می آورد و باعث 
می شد آنها در مواقع خطر رفتاری شجاعانه از خود 

بروز دهند. به علاوه این ترس از دیگران باعث می شد 
که آنها فقط به دولت آمریکا و سلاح های خودشان 

اعتماد کنند و ساده لوحانه، جنایات و خشونت دولت 
را در مقابل دیگران به حساب دفاع یا برقراری صلح و 

نجات بشریت بگذارند.
***

می دانستند که در این لحظات، وحشت از حمله و خشونت از جانب 
ایران چیزی بود که ازنظر دولتمردان آمریکا هر شــهروند آمریکایی 
به آن نیاز داشت. منطقی که طی سالیان طولانی بر رؤسای جمهور 
و سیاســتمداران این کشور حکومت می کرد. هر آمریکایی به مقدار 
زیادی وحشــت و ترس مدام از دیگران نیاز داشت. ترسی که نفرت 
می آورد و باعث می شد آنها در مواقع خطر رفتاری شجاعانه از خود 
بروز دهند. به علاوه این ترس از دیگران باعث می شد که آنها فقط به 
دولت آمریکا و سلاح های خودشان اعتماد کنند و ساده لوحانه، جنایات 
و خشونت دولت را در مقابل دیگران به حساب دفاع یا برقراری صلح 

و نجات بشریت بگذارند.
جردن با خود فکر کرد:

»از همین رو است که بسیاری از آمریکایی ها تصور می کنند و باور 
دارند که واقعاً ناجیان بشریت اند.«

***
خبری که روز چهارشنبه به دفتر کارتر رسید، خیلی ناامیدکننده 
بود. مأموریت کلارک و میلر از قبل شکست خورده بود. از قول یکی 
از دانشجویان سفارت گفته شد که روح خدا هرگز دو نماینده شیطان 

را نخواهد پذیرفت.
میلر و کلارک به دســتور رئیس جمهور در ترکیه ماندند، با این 
که هیچ دلیلی برای امیدواری نبود. مردم ایران شاه را می خواستند 
و محاکمه شــاه در عمل یعنی پایان کار آمریکا در خاورمیانه؛ یعنی 
رســوایی و شکست. چیزی که هیچ دولتمرد آمریکایی آن را دوست 

نداشت.
نزدیک ظهر درخواســت طرفداران آیت الله خمینی برای برپایی 

تظاهرات در مقابل کاخ سفید از سوی کارتر رد شد.
هرچند این یک تخلف قانونی)6( از طرف رئیس جمهور تلقی می شد 
اما به هرحال کارتر نه تنها در این شرایط اصلًا به این اتهامات اهمیتی 

نمی داد؛ بلکه در فکر یک اقدام تنبیهی، نظامی و خصمانه بود.
او درحالی که به شدت از شنیدن خبر درخواست تظاهرات ایرانیان 
مقابل کاخ سفید عصبانی به نظر می رسید، به همیلتون جردن گفت:

»ممکن اســت مجبور باشم این جا بنشینم، لبانم را گاز بگیرم و 
از خود خویشــتن داری نشــان دهم و با این کار ناتوان به نظر برسم 
ولی به آن پدرسوخته ها اجازه نخواهم داد تا در مقابل کاخ سفید به 
تحقیر کشورمان بپردازند. بگذار یک چیز دیگر هم به تو بگویم! اگر 
رئیس جمهور نبودم، خودم تــوی خیابان ها راه می افتادم و هر کجا 
با تظاهرکننده ای از طرفداران خمینی روبه رو می شــدم، با مشت بر 

سرش می کوبیدم.«
فیلمنامه ای برای جنگ
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در اتاق معروف بیضی شکل کاخ سفید، گفت وگو گرم تر می شد، 
ژنرال دیوید جونز رئیس ستاد مشترک گفت:

» اگر فقط برای آزادسازی گروگان ها دست به کار شویم، احتمال 

الف/1( در بیانیه موسوم به بیانیه اعلام حمایت سازمان مجاهدین 
انقلاب اسلامي ایران از نامزدي مهندس میرحسین موسوي در دهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوري که در مورخ 21 فروردین 1388 منتشر 
گردید ســازمان مجاهدین همسو با ضد انقلاب و دشمنان صریحا و با 
قطعیت اما بدون ارائه سند و مدرکي، سلامت انتخابات ریاست جمهوري 
دهم را پیشــاپیش نفي مي کند که تا این لحظه قادر به اثبات ادعاي 

خود نبوده است. 
در بخشي از این بیانیه آمده است: »دیگر تقریبا اعتمادي به آمارهاي 
انتخابات از جمعیت واجد حق رأي گرفته تا آراء شرکت کنندگان و تا 

آراء کاندیداها وجود ندارد.«
 در بیانیه دیگري تحت عنوان »هشدار مجاهدین انقلاب نسبت به 
خرید رأي در انتخابات ریاست جمهوري دهم که در مورخ 28 اردیبهشت 
88 منتشــر و آن را ســومین بیانیه انتخاباتي خود عنوان نموده است 
نویسندگان بیانیه در تطبیقي ناصواب سعي نموده اند انتخابات را بعد از 
رحلت امام)ره( فرمایشي و مشابه انتخابات زمان ستم شاهي القاء نمایند. 
در این رابطه بیانیه مذکور چنین اشــعار مي دارد: »نقش حاکمیت 
ستم شاهي در برپایي انتخابات نمایشي و تهیه فهرست هایي از اسامي 
نامزدهاي مورد نظر و ابلاغ آن به مجریان انتخابات نیز به عنوان عامل 
مهم دیگري در مسخ و بلاموضوع شدن انتخابات واقعي و آزاد غیرقابل 
انکار اســت که نهایتا با تمسک مجریان به رأي سازي های متقلبانه و 
دخل و تصرفهاي غیرقانوني، نوعا منجر به بیرون آمدن نام همان افراد 

از صندوق ها و تشکیل مجالس فرمایشي می شد.«
 بلافاصله در ادامه تصریح می گردد: »در سالهاي پس از رحلت امام، در 
کنار تلاش برخي جریان هاي سیاسي براي محدود کردن قدرت انتخاب 
مردم وتبدیل انتخابات به انتخاباتي دو درجه اي که در آن گروهي خود 
را محق می دانند قبل از مردم، فهرست داوطلبان را براساس معیارها و 
ســلایق فردي و جناحي غربال کنند و با کمال تأسف باید اذعان نمود 
این تلاش در برخي از ادوار اخیر منجر به ایجاد انحراف در مسیر تحقق 

انتخابات واقعي در کشور شده است.«
 بیانیه مورخ 24 خرداد 1388 به مناســبت نتایج انتخابات ریاست 
جمهوري دهم سند دیگري است که نقش این سازمان را در بحران سازي 
و تشویش اذهان با هدف تشکیک در سلامت انتخابات و مخدوش نمودن 

مشروعیت نظام نشان می دهد. 
در بخشي از این بیانیه آمده است: » آنچه در این انتخابات رخ داده 
علاوه بر تقلبات و تخلفات گســترده و بي سابقه در صندوق هاي رأي، 
سوء استفاده حداکثري از تمامي امکانات و فرصت هاي در اختیار براي 

مهندسي آراء و رأي سازي بود.«
 ریاست محترم دادگاه ! 

وقتي در بازجویي ها از اعضاء سازمان مجاهدین سوال گردید که شما 
طبق چه مســتنداتي قاطعانه به بروز تقلب در انتخابات حکم نمودید، 
مسئولیت را متوجه ستاد آقاي میرحسین موسوي و کمیته صیانت از 
آراء می نمایند و خود هیچ سندي ارائه نمي کنند. اعضاء سازمان بدون 
توجه به عواقب ناشي از این دروغ پردازي ها که خسارات جاني و مالي 
فراواني در پي داشت مدعي هستند تنها نظر خود را ابراز نموده اند و به 
راحتي از زیر بار مسئولیت کشته شدن عده اي که با اعتماد به سازمان 
و دیگر احزاب همســو و تحت تأثیر القائات ایشــان دست به اقدامات 
مجرمانه زدند که در دادگاه های قبلي به گوشــه اي از آن اشــاره شد، 

شانه خالي می کنند.
 هر چند که نهایتا وقتي با سوال های منطقي روبه رو شده و پاسخي 
نمي یابند به این جمله اکتفا می کنند که ما سندي دال بر تقلب نداشتیم 

و باید به حکم قانون التزام عملي داشته باشیم .
 همچنیــن ســازمان مجاهدین با صدور اطلاعیــه اي درخصوص 
دســتگیري بهزاد نبوي در مورخ 23 خرداد 88 همنوا با ضد انقلاب و 
دشمنان خارجي و شبکه هایي مانند بی بی سی فارسی و صدای آمریکا 
انتخابات را رسوا اعلام می دارد و چنین می گوید: » در پي انتخابات رسواي 
اخیر که در محافل سیاســي داخل و خارجي از آن به عنوان کودتاي 
نرم علیه مردمسالاري و جمهوریت در ایران یاد می کنند، اقتدارگرایان 
حاکم در اقدامي وقیحانه در ســطح وسیعي اقدام به دستگیري فعالان 

* در بخشی از ادعا نامه دادستانی تهران درباره مجاهدین انقلاب آمده است: با توجه به عملکرد اعضاء سازمان 
به ویژه از زمان تأسیس سازمان دوم که بدون تردید نمي توان آن را در خط امام)ره( و انقلاب اسلامي ارزیابي 

نمود مطابق با مرامنامه سازمان بند ج تبصره ۳ که آمده است: هرگونه تغییر و انحراف از ماهیت اسلامي و اصیل 
سازماني به منزله خیانت به بنیانگذاران سازمان بوده و خود به خود موجب انحلال سازمان مي گردد. بنابراین 

درخواست انحلال این سازمان و محاکمه اعضاء آن به ویژه در مورد تحریک به آشوب در انتخابات دهمین دوره 
ریاست جمهوري که منجر به وارد آمدن خسارات جاني و مالي به مردم شریف ایران گردید را مطابق مقررات 

قانون مجازات اسلامي در خصوص اشخاص حقیقي و اعمال مقررات مواد 1۶ و 17 قانون فعالیت احزاب 
مصوب سال 1۳۶0 را دارم. 

سیاسي منتقد و مخالف دولت کرده اند.«
 در ادامه نویسنده بیانیه می افزاید: » بي شک موج دستگیري فعالان 
سیاسي خطاي بزرگ دیگري در ادامه بدعت و خطاي مصادره آراء مردم 

در انتخابات رسواي دهم است.«
 سازمان مجاهدین طبق روال از ادبیات ابهام آلود و مغرضانه اي در 
بیانیه های خود استفاده می نماید که کل حاکمیت را نشانه گرفته است. در 
همین رابطه در بیانیه مذکور و دیگر بیانیه ها کرارا از عبارت » اقتدارگرایان 
حاکم« اســتفاده شده که ذیلا به نمونه اي از آن اشاره می گردد: » ما به 
اقتدارگرایان حاکم هشدار می دهیم به خود آیند و براي حفظ قدرت و 
تحقق امیال حقیر خود سرنوشت نظام و ملت ایران را به بازي نگیرند.«

 سازمان مجاهدین هیچ گاه مصادیقي براي اقتدارگرایان حاکم نام 
نبرده و با این عبارت مبهم و کلي قصد تشویش اذهان عمومي را داشته 
و همچنان به مشي گذشته اصرار می ورزد که صدور بیانیه های زنجیره اي 

و تکرار تقلب در انتخابات موید این مدعاست. 

انتشار نامه های زنجیره اي سرگشاده به مقام معظم رهبري با هدف 
تضعیف جایگاه رفیع ولایت و به چالش کشــیدن اصل ولایت فقیه به 
ویژه با محوریت آقاي بهزاد نبوي تا جایي که در یکي از نامه های مذکور 
معروف به نامه جام زهر که تعداد 127 نفر از فعالان سیاسي از جمله 
اعضاء سازمان آن را امضاء نموده اند وقیحانه از رهبر معظم انقلاب خواسته 

می شود تا مانند امام جام زهر بنوشد. 
طبق گزارش های موثق منابع اطلاعاتي از جلســات محفلي اعضاء 
اصلي سازمان سخن از تمرکز حملات روي ولایت فقیه به میان می آید 
اما در آشــکار با اســتفاده از عبارات مبهم بروز می یابد عباراتي مانند 
اقتدارگرایان حاکم، محدود و پاســخگو کردن قدرت، یکه ســالاري، 

استبداد طلب و... 
رأي گیري در شاخه اصفهان مبني بر تحویل مسئولین نظام به ویژه 

رهبري به آمریکا به بهانه جلوگیري از حمله نظامي آمریکا به ایران
۲- حمله به شوراي نگهبان

 یکي از اقدامات ثابت ســازمان بــه ویژه در ایام انتخابات حمله به 
شــوراي نگهبان و ایراد افتراء و تهمت مبني بر اعمال گرایشات حزبي 

در تأیید یا ردصلاحیت ها بدون ارائه سند و مدرکي مستدل می باشد.
۳- حمله به دیگر نهادهاي انقلابي 

یکي دیگر از رویه های دائمي سازمان مجاهدین حمله به نهادهاي 
انقلابي از جمله سپاه و بسیج می باشد که باز هم بدون ارائه مدرکي این 

نهادهاي مقدس را متهم به دخالت در انتخابات مي نماید و با استفاده از 
عبارت حزب پادگاني اذهان عمومي را نســبت به مشروعیت و سلامت 

انتخابات و جایگاه والاي نهادهاي مذکور مشوش می سازد. 
مستمسک سازي براي دشمنان 

ریاست محترم داگاه !
بررســي عملکرد سازمان و برخي از اعضاء اصلي آن از جمله آقاي 
بهزاد نبوي نشــان می دهد که هرگاه دشــمنان نیاز به بهانه اي براي 
تخطئه نظام مقدس جمهوري اسلامي داشته اند از جمله گروه هایي که 

این خواسته دشمن را عملي کردند سازمان می باشد.
 در همین رابطه می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 

- طرح مذاکره و برقراري ارتباط با آمریکایي ها بدون اجازه از هیچ کس 
توســط آقاي بهزاد نبوي، این اقدام با هدف ابراز مخالفت های جدي با 

اصول نظام از درون حاکمیت صورت گرفت. 
- مخالفت با ادامه غني سازي اورانیوم با تکرار ادعاي بیگانگان مبني 

بر بیشتر بودن هزینه آن از فایده آن توسط آقاي بهزاد نبوي 
- پیشــنهاد ائتلاف با طالبان هنگام حمله آمریکا به افغانستان بعد 

از حوادث 11 سپتامبر 
- صحه گذاشتن بر ادعاي دشمنان مبني بر نقض حقوق بشر در ایران 
- عادي ســازي و قبــح زدایي از حمایت و دخالــت بیگانگان در 

رقابت های انتخاباتي داخلي 
- القاء وجود استبداد در ایران 

- تبرئه دشمن نسبت به عملکرد خصمانه آن با ادعاي اینکه عده اي 
درداخل دشمنان را تحریک می کنند. 

حمله به مقدسات و مباني اعتقادي شیعه
 یکي دیگر از شاخصه های سازمان مجاهدین تخطئه ارزشهاي دیني 
و مباني اعتقادي شیعه است که مهم ترین نمونه آن اهانت هاشم آغاجري 
به مرجعیت، روحانیت و مردم مذهبي در سخنراني جنجال برانگیزش 
در شهر همدان می باشد که بسیاري از علماء و فعالان سیاسي خوشنام 
و با سابقه این سازمان را سازماني منحرف و نفاق آلود دانسته که قصد 

انحراف جوانان را دارد. 
از جمله مهم ترین واکنش ها می توان به نامه تاریخي مرحوم آیت الله 

مشکیني اشاره نمود که این سازمان را نامشروع خواندند. 
همچنین شــهید لاجوردي پیش از آن، این ســازمان را منافق و 
خطرناک تر از منافقین معروف به ســرکردگي مسعود رجوي دانست و 

نسبت به خیانت های آنان هشدار داد. 
در تأیید تحلیل کســاني که این سازمان را جریان نفاق، خطرناک 

می دانسته اند در اینجا به نمونه اي اشاره می شود.
 آقاي نبوي در اصلاح قطعنامه پایاني کنگره دوازدهم که به قلم آقاي 
آرمین تقریر شده در هامش بیانیه خطاب به آرمین می نویسد. » برادر 
آرمین، با سلام اولا صفحات اول خیلي لحن اپوزیسیوني دارد، همه این 

حرفها را همراه با دفاع از انقلاب، امام و ... می توان زد.«
 جمله فوق کاملا گویاي ماهیت نفاق آلود این جریان اســت که با 
نقاب خط امام و انقلاب و ... قصد فریب مردم و توطئه چیني علیه انقلاب 

اسلامي و کشور است. 
ضمناً گزیده اي از بیانیه ها و اطلاعیه های صادره از ســوي سازمان 
مجاهدین انقلاب که در آن به وضوح القاي جعل و تقلب در انتخابات و 
تشویق و تحریک به آشوب و بلوا و ایجاد فتنه، مطرح گردیده است را 

به عنوان نمونه به استحضار می رساند.
 بیانیه مورخ 26 خرداد 1388 سازمان مجاهدین انقلاب »ما ضمن 
حمایت مجدد جناب آقاي میرحســین موســوي و تقدیر و تشــکر از 
ایســتادگي و تلاش مجدانه ایشان براي صیانت از آرای ملت و تجدید 
انتخابات از مردم بزرگ ایران می خواهیم اعتراضات و تحرکات خود را 
براســاس اصول و محورهایي که ایشان در اطلاعیه های خویش اعلام 

کرده اند سامان دهند.«
 بیانیه مورخ 24 خرداد 1388 سازمان مجاهدین انقلاب » در نتیجه 
این انتخابات نه تنها از نظر میزان مشارکت بلکه از نظر گستردگي و انواع 

مطلب در همین یک کلمه بود. بعد با حافظه خطاناپذیری که خاص 
همه فرماندهان است، اسم چند عملیات را برد و تأکید کرد: 

»فراموش نکنید، ما نور آبی ها را داریم. بهترین ماشین های جنگی 
دنیا که هیچ قدرتی جلودارشان نیست.«

ژنرال ســکوت کرد و نگاهی به چهره ســایر اعضای جلسه کرد. 
همیلتون جردن رئیس ستاد کاخ سفید، زبینگیو برژینسکی مشاور 
امنیت ملی، ســایروس ونس وزیر امور خارجــه، هارولد براون وزیر 
دفاع، اســتنفیلد ترنر رئیس ســازمان جاسوسی سیا و والتر ماندیل 

معاون رئیس جمهور.
نه! جای تردیدی نبود که در چهره همگی نگرانی موج می زد.

پنــج روز از مســئله گروگان گیــری گذشــته بــود. 52 نفر از 
آمریکایی های مستقر در سفارت آمریکا در ایران دستگیر شده بودند. 
این اولین بار بود که سفارت آمریکا در گوشه ای از دنیا مورد تعرض 
قرار می گرفت و بدتر این که اسناد و مدارکی وجود داشت که اتهام 

جاسوسی آن ها را می توانست تأیید کند.
پرژینســکی با اشــتیاق به تأیید گفته های ژنرال برآمد و گفت: 
»آقایان! این گروگان گیری احساسات آمریکایی مردم ما را جریحه دار 
کرده است. ما نمی توانیم بگذاریم کشوری قدرتمان را به بازی بگیرد. 

این مسئله می تواند به یک شورش بین المللی تبدیل شود.«
بعد رو به رئیس جمهور کرد و گفت:

»آقای رئیس جمهور، شــما نباید اجازه دهید که این موضوع به 
یک جریان عادی تبدیل شــود. اگر چنیــن اجازه ای بدهید، قدرت 

ریاست جمهوری شما فلج خواهد شد. برگرداندن افراد ما کار مهمی 
است ولی مسئولیت بزرگتر شما این است که اعتبار و حیثیت کشور و 
منافع سیاست خارج ما را حفظ کنید. در بعضی جهات این مسئولیت 
بزرگتر، می تواند از ســلامت دیپلمات های ما مهم  تر باشد. اگر تا روز 
شکرگزاری  آن ها هنوز هم در اسارت باشند وجهه آمریکا در جهان و 

نظر مردم نسبت به ریاست جمهوری شما چه خواهد بود؟«
براون سرش را به نشانه تأیید تکان داد و گفت:

»بله! اما جنگ ممکن است نابودمان کند، جنگ با ایران به عنوان 
یک کشور مسلمان همه منطقه را برعلیه ما خواهد شوراند، به علاوه 
این احتمال هم وجود دارد که کل خلیج فارس درگیر این مسئله شود. 

فراموش نکنید که ایران تنگه هرمز را در اختیار دارد.«
برژینسکی لبخند آشکاری زد. همیلتون از خود پرسید:

»در سر این مرد لهستانی چه می گذرد؟«
لهســتانی! برژینسکی را در کاخ سفید به این اسم می شناختند. 

برژینسکی گفت:
»خب ما باید قدم به قدم پیش برویم، می توانیم در مدت کوتاهی 
همه احساسات منطقه را به نفع خودمان تغییر دهیم. این جور نقشه ها 
همیشــه نتیجه می دهد، ما استاد جریان سازی هستیم. با دروغ های 
بزرگ دســت به کار می شویم، دروغ های بزرگ را انسان راحت  باور 

می کند.«
و بعد گویی فکر سعادت بخش و نامنتظره ای به خاطرش رسیده 

رو به براون کرد و گفت: 
»به علاوه براون عزیز، تو فکر می کنی چرا همه این سال ها آمریکا 

دوام آورده است؟«
لحظه ای سکوت کرد اما منتظر پاسخ براون نماند و ادامه داد: 

»قــدرت نظامی؟ ارتش؟ نه دوســت من. بــه اعتقاد من چون 
کشــورهایی که زیر سلطه ما هســتند ما را بهتر از خودشان تصور 
می کنند، وقتی باور کنی که کسی بهتر از تو فکر می کند و بهتر هم 
تصمیم می گیرد کار تمام اســت، آنچه بین ما و این کشورها وجود 

دارد، همین است که آن ها باور دارند ما از خودشان بهتر هستیم.«
براون به علامت تردید شــانه ای بالا انداخت اما ســایروس ونس 
که معمولا کمتر حرف می زد؛ مگر حرف قابل توجهی داشت گفت: 
»من پیشنهاد می کنم فعلا دست نگه داریم، ما نمی توانیم خطرات 
این ریسک را پیش بینی کنیم. روس ها ممکن است به بهانه کمک به 
ایران وارد منطقه شوند، آن وقت ممکن است کل منطقه را از دست 
بدهیم. درحال حاضر حمایت بین المللی را هم به طور کامل نداریم. 
فراموش نکنید که ما در دوران جنگ ســرد هســتیم. تهاجم به هر 
کشــوری، فرصت خوبی است برای تبلیغات و برانگیختن احساسات 
مردم بر علیه رقیب. بعید نیست این حرکت به احساسات ضد آمریکایی 

در منطقه دامن بزند.«

تقلبات در تاریخ ایران کم نظیر و 
بلکه بي نظیر است.«

 بیانیــه مــورخ 31 خــرداد 
1388 سازمان مجاهدین انقلاب 
»ســازمان مجدداً تأکید می کند 
دولــت برآمــده از انتخاباتي که 
صحت و ســلامت آن از ســوي 
بخــش عظیمي از ملــت ایران 
مخدوش و مردود اعلام شــده و 
بر موج گسترده اعمال خشونت 
علیه شــهروندان شکل می گیرد 

فاقد وجاهت قانوني است.«
 بیانیــه مــورخ 9 تیــر 88  
سازمان مجاهدین انقلاب »دولت 
برآمده از انتخاباتي که ملت صحت 
آن را نپذیرفته و بر ابطال آن پاي 

می فشارد، فاقد مشروعیت و وجاهت قانوني است.«
 ریاست محترم دادگاه!

 با توجه به پر حجم بودن مصادیق و مســتندات، بخشــي از آن به 
ضمیمه ادعانامه تقدیم می گردد تا وقت جلســه دادگاه بیش از این به 

ذکر مصادیق کلي گرفته نشود. 
مع الوصف با توجه به عملکرد اعضای سازمان به ویژه از زمان تأسیس 
سازمان دوم که بدون تردید نمي توان آن را در خط امام )ره( و انقلاب 
اسلامي ارزیابي نمود مطابق با مرامنامه سازمان بند ج تبصره 3 که آمده 
اســت: هرگونه تغییر و انحراف از ماهیت اسلامي و اصیل سازماني به 
منزله خیانت به بنیانگذاران سازمان بوده و خود به خود موجب انحلال 

سازمان مي گردد.
 بنابراین درخواست انحلال این سازمان و محاکمه اعضای آن به ویژه 
در مورد تحریک به آشوب در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوري 
که منجر به وارد آمدن خســارات جاني و مالي به مردم شــریف ایران 
گردید را مطابق مقررات قانون مجازات اســلامي در خصوص اشخاص 
حقیقي و اعمال مقررات مــواد 16 و 17 قانون فعالیت احزاب مصوب 

سال 1360 را دارم. 
همچنین کیفرخواست اعلیحده انفرادي هر یک از متهمین حاضر 
در جلسه با ذکر نوع اتهامات و دلایل و مستندات قانوني تقدیم گردید 

که در نوبت اعلامي به استحضار دادگاه محترم می رسد.
 والســلام علیکم و رحمه الله و برکاته- ســعید مرتضوي دادستان 

عمومي و انقلاب تهران.

ریاست محترم دادگاه!
 این ســازمان از بدو تأسیس 
رفتــاري دوگانه از خود نشــان 
داده بــه گونه اي که از ســویي 
مدعي خــط امام و مجاهدت در 
راه اســلام و انقلاب اســت و از 
دیگر ســو عملکــردي متضاد با 
خط امام، انقلاب و اســلام دارد 
که سرفصل هایي در مقدمه ذکر 

گردید.
 اینــک برخــي از این موارد 

مستنداً توضیح داده می شود.
1- تضعیف ارکان نظام 

ســازمان مجاهدین همسو با 
دشمنان انقلاب در تضعیف ارکان 
نظام مقدس جمهوري اســلامي 
نقش محوري داشته است که در 
ذیل به نمونه هایي اشاره می گردد. 

 سعید مستغاثی

کشــته شدن تعدادی از آن ها وجود دارد. فقط یک جنگ تمام عیار 
می تواند چاره کار باشد.«

هارولد براون در جواب ژنرال گفت:
»فکــر می کنم اگر منتظر بمانیم، متحدان ما می توانند زمینه را 
برای برپایی جنگ در منطقه به وجود آورند. آن وقت کشــته شدن 

گروگان ها توجیه بهتری پیدا می کند.«
ژنرال آمریکایی که به نظر می رســید از حرف براون آزرده خاطر 

شده است، به تندی جواب داد:
»به هرحال من به شما اطمینان می دهم که ارتش همین امروز 
هم برای یک جنگ تمام عیار آماده اســت. ما هیچوقت نباید متکی 

به متحدان باشیم.«
ژنرال مخصوصا روی کلمــه جنگ تأکید کرد، گویی جان همه 


